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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جستارهاي تاريخي
  126 -  99، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  دينان تدابير روحانيان زردشتي براي مقابله با تغيير دين به
  )از سقوط شاهنشاهي ساساني تا پايان سدة چهارم هجري(

  *كوب روزبه زرين
  **راد علي يزداني

 چكيده

ويژه متون زردشتي كـه عمـدتاً در    هب ؛ژوهش حاضر با تكيه بر اسناد و متون تاريخيپ
بـه بررسـي تـدابيري    ، دينـي دارنـد  ة و صـبغ   سوم و چهارم هجري تدوين شده ةسد
پردازد كه روحانيت زردشتي پس از سقوط شاهنشـاهي ساسـاني، بـراي حفـظ و      مي

 اين تـدابير . انديشيدنددينان  بهزون زردشتي و ممانعت از تغييرِ دين روزاف ةبقاي جامع
  :كرداصلي تقسيم  ةتوان به چهار دست مي ،هاي كهن بودند كه مبتني بر سنت را،

  ؛مجازات و فشارهاي اقتصادي )الف
  ؛هاي اقتصادي قمشو )ب
  ؛انزواي خودخواسته )ج
  .بخشي ترويج ادبيات نجات )د

د؛ ضـمن  ش ـنان به اسـلام  روزافزون زردشتي يك از اين تدابير مانع از گروش هيچ
و عملاً منجر به تشديد فشارهاي وارده بـر   شتمعكوس دا ةكه گاه اين تدابير نتيج اين
ت ي ـويژه هنگامي كه اسلام در ايران كاملاً تثبيت شد و زردشـتيان در اقل  هب ،شددينان  به

ه ك ،بخشي ادبيات نجات. افزايش يافتبه اسلام دينان  بهو سرعت گروش  ،قرار گرفتند
اقليتـي كوچـك در دل    صـورت  بهبرآمده از شرايط دشوار زردشتيان در روزگاري بود 

دل انـدك زردشـتيان   در اميـد را   تنها عاملي بود كـه زيستند،  بزرگ اسلامي مي ةجامع
 .كرد ترغيب ميديني  بهداشت و ايشان را به پايداري بر  مانده روشن نگاه مي باقي

                                                                                                 

  rzarrinkoob@hotmail.com استاديار دانشگاه تهران *

  mehr_padin@yahoo.com )ندة مسئولنويس(دانشجوي دكتري دانشگاه تهران  **
 01/04/90: ، تاريخ پذيرش 22/12/89: تاريخ دريافت
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روحانيان زردشتي، انـزوا، پـاك و نجـس، پيشـگويي،     دينان،  اسلام، به :ها واژه كليد
  .بخشي نجات

  مقدمه
كه با  ،به اسلامدينان  بهروند گروش  با ورود مسلمانان به ايران و تثبيت و تكميل سلطة آنـان، 

روحانيـت  . گرفـت روزافـزون  سـرعت  شـد و   آغاز  ،گرفت هاي مختلفي صورت مي انگيزه
 خـويش  ةتبع آن، آيند به، و دين زردشتي ةآيند وبود زردشتي كه متوجه شرايط جديد شده 

ها و احكام ديني مهجور و  تد تا بر مبناي احيا يا تقويت سنيديد قاعدتاً كوش را در خطر مي
تغييـر ديـن   متناسب با شرايط روز تدابيري بينديشد تا مـانع از  جديد ابداع فتاوي و احكام 

ايـن تـدابير را   . ن گروش به اسلام بكاهـد يا لااقل از سرعت روزافزو به اسلام شوددينان  به
  :كردبه چهار دسته تقسيم توان  مي

  ؛مرتدان است گذاشتنفشار  زيرمجازات و گيري از ابزار  يكي، بهره
است،  ،خصوصاً براي زردشتيان فقير و نيازمند ،هاي اقتصادي ديگري، استفاده از مشوق

زردشـتيان، بـا اعمـال احكـام      ي ميـان مسـلمانان و  سدپديدآوردن ديگر، كوشش براي ه س
به پايداري دينان  بهبخشي با هدف تشويق  انزواجويانه است، و چهارم، ترويج ادبيات نجات

 در اين مقالـه، . الوقوع است ديني، به اميد رستگاري قريب ها و استواري بر به در برابر سختي
، ي و گاه غير زردشتيها در متون زردشت كردن تدابير يادشده و رديابي آنضمن توضيح و باز

هاي سوم و چهارم هجـري نگاشـته    البته تأكيد بر متون زردشتي است كه عموماً در سده كه
كه گـاه  تدابير شود تا ميزان مؤثربودن اين تدابير و اصولاً پيامدهاي اين  اند، كوشش مي شده
از  حاضـر  است كـه محـدودة زمـاني پـژوهش    گفتني . بررسي شود معكوس داشتندة نتيج
گـزينش ايـن   . قوط ساسانيان و ورود اسلام به ايران تا پايان سدة چهـارم هجـري اسـت   س

  محدوده با عنايت به اين موضوع صورت گرفته كه تا پايـان سـدة چهـارم هجـري، اسـلام      
  هاي حيات فكري روحانيان زردشتي، كاملاً تثبيت و مسـلط شـد    در شهرهاي ايران و كانون

روحانيان  ةهاي فعالان جويي ها و چاره ديگر از كوشش و) 133 -  131: 1381چوكسي،  ←(
كمتر نشاني  ،شود ديده مي سوم و چهارم هجرية گونه كه در آثار زردشتيِ سد آن، زردشتي

شدن بيشتر مطالب، گاه از منـابع و اشـارات خـارج از ايـن      البته براي روشن. توان يافت مي
هايي كه ميان پارسيان هند و زردشـتيان   نامهشود؛ براي نمونه،  محدودة زماني نيز استفاده مي

همچنين بايد يـادآور شـد كـه تـاكنون هـيچ      . به بعد، مبادله شده استق   857ايران از سال 
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ن پراكنده و گـذرا بـه   اپژوهش مستقلي در اين باره صورت نيافته است؛ البته برخي از محقق
  .است يز و سازشست كتاب ؛ها چوكسي ترين آن اند كه شاخص اين موضوع پرداخته

  
  مرتدان گذاشتنفشار  زيرمجازات و  .1

  ارزاني مرتد مرگ 1.1
زردشتي از همان روزگار پيش از اسلام، احكامي براي جلـوگيري از تغييـر ديـن     انروحاني

ساسـاني و   ةكه خصوصاً در دورند فشار گذاشتنِ مرتدان، تدوين كرده بود زيرزردشتيان و 
 دربـارة البتـه،  . دش ـ شدت اعمال مي بهگرويدند،  ه مسيحيت ميدر مواجهه با زردشتياني كه ب

بـوده  نظرهـايي   روحانيان زردشتي اختلافميان مجازات مرتدان،  ةشدت اين احكام و نحو
است و عموماً مجازات و احكام مزبور از زماني به زمان ديگر و از مكاني به مكان ديگر و با 

  :ارزاني مرتد بوده است توي مرگشديدترين ف. يافت ه به شرايط تغيير ميجتو
را ديني  بهارزان است، زيرا دين  كسي كه از ديني كه بدان مقر است، به دين ديگر رود، مرگ

چه،  ؛شوند ارزان همي به سبب گرفتن دين بدتر، مرگ. گيرد همي رها بكند تا دين بدتر همي
ر نيست و امروز كـه  آن ديني است كه از راه ارث بدو رسيده است، پس خود بدان گناهكا

  .)3 -  2بند  /7فصل  :1367، روايت پهلوي(يكي ديگر گيرد، بدان گناهكار باشد 
ارزان نيست، بلكه مرتكب گناه  ولي برخي روحانيان معتقد بودند كه مرتد بلافاصله مرگ

سـال، همچنـان در    شود كه پس از گذشت يـك  ارزان مي تناپل شده و تنها در صورتي مرگ
اردشـير   ضمن ذكر خدمات ،تنسرة نظر در نام انعكاس اين اختلاف. باقي بماندارتداد خود 

  :شود ديده مي ،ساساني
شهنشـاه   .حالاً عاجلاً قتل و سياست فرمودندي ،در روزگار پيشين، هر كه از دين برگشتي

سال به هروقت او را خواننـد و   فرمود كه چنين كس را به حبس بازدارند و علما مدت يك
اگـر بـه توبـه و انابـت و     . ند و ادله بر او عرض دارند و شبُه را زايـل گرداننـد  نصيحت كن

استغفار بازآيد، خلاص دهند، و اگر اصرار و استكبار او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتـل  
  .)62 :1354، تنسر به گشنسب ةنام(فرمايند 

دينـي   دسـتگاه كـه   ،حال، اجراي چنين مجازات شديدي حتي در عهـد ساسـاني   هر به
اي نادر بود و جز در مواقعي كه حيثيت شاهنشاهي  پديده ،زردشتي به اوج اقتدار رسيده بود

گرفت؛ و در اين  عملي به خود نمي ةو دين رسمي آن در خطر جدي بود، اين مجازات جنب
گي و تنهـا پـس از طـيِ مراحـل     هايي عالي بدين گناهان رسـيد  موارد نيز لازم بود تا دادگاه
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رش در امـر  دوم، موبدي كه به سبب دانش و تبح ـمثلاً در زمان يزدگرد  حكم كنند؛، وطمرب
لقب داشت و زماني در كار تعقيب و آزار نصاراي ارمنستان بـود مسـيحي   » دين همگ«دين 
بينـد، تـدبيري    رسد، پادشاه كه آبروي دين را در خطر مي چون خبر به شاهنشاه مي. شود مي
د و به وآن روحاني بلندمرتبه به خيانت به شاه محكوم ش ،رحِ ارتدادجاي ط هانديشيد تا ب مي

  ).به نقل از اليزه 225 :1385كريستنسن،  ←(محكوم شود به مرگ اين اتهام گرفتار و 
داد، مطمئناً اجراي اين  ندرت رخ مي ساختنِ مرتدان به كه در عهد ساساني هلاك حالي در

دست كشـيده و اسـلام را برگزيـده    ديني  بهي كه از افراد بارةحكم در روزگار اسلامي و در
مسلمانان را به حال خود رهـا   كه امراي اسلامي تازه بودند، اساساً عملي نبود؛ زيرا تصور اين

بسـياري از   ،بنـابراين  ؛ناپذير است دينانِ پيشينشان هلاك شوند، امكان سازند تا به دست هم
ميت اسلامي حالت اجرايي خود را از دست هاي شديد، در حاك اين قبيل احكام و مجازات

البته مـواردي  . ندشوتا مجازاتي كه لزوماً بايد اعمال  اند گناه ةو بيشتر نمايانگر درجدهند  مي
كنند كه اسلامشان دروغين و صرفاً  مسلمانان را رياكاراني معرفي مي تازه هست كه زردشتيانْ

دادنـد   كـه تـرجيح مـي   را،  مراي مسلمانترتيب، ا براي گريز از پرداخت جزيه است و بدين
ها را تـا   و گاه آنكردند  ميتحريك  عليه نومسلمانان ،1ايشان زردشتي بمانند و جزيه بدهند

شــدن  حكايــت كشـته  نرشـخي  )83 -  82 :1363نرشــخي،  ←(بردنـد   هلاكـت پـيش مــي  
و بـه   ـ ـ »در سر كـافر بـود  «حاكم بومي بخارا كه  ـ به تحريك طغشاده را، نومسلمانان بخارا

اتهام رياكاري و به قصد فرار از ماليات، ذكر كرده است؛ و اين در حالي بـود كـه بـه قـول     
  ).ها كه از اين كشتار نجات يافتند، همچنان بر اسلام خود پابرجا ماندند نويسنده، آن

صـرفاً بـراي گريـز و رهـايي از فشـارهاي      دينان  بهست كه بخشي از ا البته واقعيت اين
كردند و آمادگيِ آن را داشتند تا در اولـين فرصـت    اجتماعي، اظهار مسلماني مياقتصادي و 

اي  ه چارهئلبنابراين، لازم بود تا روحانيت زردشتي براي اين مس. را دنبال كنندديني  بههمان 
هاي خود بردارد و شرايط را براي بازگشـت ايـن دسـته از     گيري بينديشد و دست از سخت

داد در  لذا، احكامي صادر شد كه به مرتدان اجـازه مـي   ؛تسهيل كنديني د به ةمرتدان به جامع
ي كـه خواهـان ورود   رامزدا را دوباره آغاز كنند مرتدهر زماني از زندگي خود، پرستش اهو

 را از بر بخواند» فروَرانه«دوباره به دين زردشتي بود صرفاً لازم بود تا وردي ديني موسوم به 
بگذراند و سپس مجـدداً كمربنـد مقـدس را بـه دور كمـرش ببنـدد        آيين تطهير را از سرو 
  .)387 /2 :1900 ،روايات داراب هرمزديار ← ؛112 :1381چوكسي، (

، يـا  )گرفته از فقه زردشتي؟ بر(بودن مرتدان  القتل فقهاي مسلمان نيز با صدور حكم واجب
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لـذا، اگـر برخـي از    . داختنـد له به مقابله پرئها به اسلام با اين مس آن ةضرورت بازگشت دوبار
نومسلمانان قصد بازگشت به اعتقـادات پيشـين خـود را داشـتند، ايـن كـار را بـدون اطـلاع         

گـرفتنِ   دادند و نـاگزير مجبـور بـه ناديـده     آشكاري انجام مي ةمسلمانان و گاه بدون هيچ نشان
از ضروريات دين بودند كه از قضا  ،بستن كسُتياز قبيل  ،هاي زردشتي تها و سن برخي از آيين
نيـز   ،گرفـت  كه قاعدتاً به دست مسلمانان صورت مي ،ها كه تدفين آن ضمن اين. زردشتي بود

 ةكه از ديد جامع ـ ،قادر نبودند جسد او رادينان  بهزيرا قطعاً در چنين شرايطي،  ،ساز بود مشكل
هاي  زاري آيينمقبول در دين زردشتي و با برگة تحويل بگيرند و به شيو، اسلامي، مسلمان بود

مسـائل جديـدي را در فقـه زردشـتي مطـرح كـرد و        ي كهموضوع ؛گذارنددر دخمه  مربوط
پرسـش و  . پذيرتر با ايـن قضـايا برخـورد كننـد     روحانيان زردشتي را وادار ساخت تا انعطاف

  :خوبي گوياي اين مسائل جديد است بهپاسخي در روايت آذرفرنبغ، 
 ،و در طول سال توبه كند و از بيم تن نتواند كسُتي ببنددمردي كه كسُتي را باز كند : پرسش

اما پس از آن گناه كم كند و در ديگر كار و كرفه كوشا باشد و خويدوده كند و ديگر كار و 
كرفه هرچه بتواند كند، آن كار و كرفه از آنِ وي باشد يا نه؟ و چون بميرد، اگر آن نساي او 

  اه حكمش چيست؟ببرند، آنگ 2را به زور به آب و آتش
رفـتن بـر    كسُـتي راه  باشد، ولـي گنـاه بـي   ] از آنِ وي[كند،  اي كه مي كار و كرفه: پاسخ

كـار باشـد، او را    اش است؛ و اگر او را نشويند و دفن نكنند و هنگامي كه بميـرد، توبـه   ذمه
گفت شبه كنند و به دوزخ نكنند، و اگر او را بشويند و دفن كنند، هست كسي كه  پادافره سه

ايستد؛ هست كسي كه گفت كـه   كه در گناهكاري است، و گناه به خاطر ناتواني او باز نمي
ه     دانم كه چون مرگ من چنين مي. كار است توبه اش  ارزان است، پس از مـرگ گنـاه بـر ذمـ

از (است؛ اما اگر با پيغام به كسي گفت كه اگر مرا بشويند و دفن كنند، با پيغام به سهم من 
گونه با پيغام به سهم او توبـه كنـد،    كس بدين پيش دستوران توبه كن، و اگر آن) جانب من

كـه   شبه برايش ستوش به جاي آورند و برايش چنـدان  توبه درست است و بايد پس از سه
راجـع بـه   . 52پرسـش و پاسـخ    :1384، روايت آذرفرنبغ(ديگر كنند  ةتوانند كار و كرف مي
  .)Modi, 1922: 51-77 ←مرگ،  هاي پس از گر آيينو دي» ستوش«و » شبه سه«هاي  آيين

  
  فشارهاي اقتصادي 2.1

هـاي   تـر و مجـازات   ، روحانيان زردشتيِ روزگار اسلامي ناچار بودند تا احكـام عملـي  در كل
 ةاز جمل ـ. كننـد ان نومسـلمان تـدبير   دربارة مرتدكه قدرت اجرايشان را داشتند،  ،تري را سبك
اموال و دارايـي ايشـان بـود كـه در متـون       ةاز ميراث و نيز مصادر ساختن مرتدان ها محروم آن
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يـاد   )Paoiryāi dāmanąm(» هـاي بـدوي   انسـان «فقهي زردشتي، از مورد اخير با عنوان قانون 
دينان  بهگزيند، ساير  را بر» ديني اك«را گذاشته و ديني  بهبر اساس اين قانون، اگر كسي . شود مي

از ميان زردشتيان، هركسي كه زودتر از ديگران بـه  «ايي او بودند و مجاز به تصرف اموال و دار
، 1376، روايت اميد اشوهيشتان(» يافت، آن اموال متعلق به وي خواهد شد آن اموال دست مي

ــخ  ــد 4پاس ــتان ،5، بن ــز  هيربدس ــاراتي ني ــارةاش ــازبودن دزدي از اك درب ــان دارد مج    ؛دين
The Hērbedestān, 1992: 12.4(ين ترتيب، مرتد از ميـراث دودمـان زردشـتي خـود     به هم ؛

سـال، انصـراف    ديني باقي بماند و طيِ يك دين در همان اك اگر پسر اك«: دش كاملاً محروم مي
روايـت اميـد   (» گونـه حقـي از مايملـك فـاميلي نخواهـد داشـت       خود را اعلام ننمايد، هـيچ 

محروميـت   عمال، مؤيد ا»شهيداناعمال  ةنام«حكايتي در ) 7، بند 4، پاسخ 1376، اشوهيشتان
پسرش ) از دودمان مهران(» شهَرين«اخير در عهد ساساني است كه بر اساس آن، پس از مرگ 

كه مسيحي شده بود، از ميراث پدري محروم شد و عموي او، خويشتن را مالك » يزداد گشُن«
  .)230 -  229 :1385كريستنسن،  ←(اموال برادر شناخت قانوني 

البتـه  . رو بوده است ههايي روب هاي نسبتاً سبك نيز با ممانعت ين مجازاتحتي اجراي چن
زردشتي از اكثريت مطلق برخوردار  ةممكن است كه در اوايل ورود اسلام به ايران كه جامع

 اعمالبراي  ان داشت، به ايشان اختيارات لازم راهايي كه با مسلمان بود و احتمالاً مفاد پيمان
امـا   3ها قابليت اجـرا داشـت،   ها و مجازات  تداد، كمابيش اين محرومي ها مي اين محروميت

 بـر همـين اسـاس   و  شد، اجـراي ايـن احكـام دشـوارتر     هرچه اسلام در ايران پابرجاتر مي
؛ بـه  شـد  مسلمانان كـه از پشـتوانة حكـومتي برخـوردار بودنـد، شـديدتر مـي        مقاومت تازه

در عصـر  «دهد كه  هاي بدوي، ادامه مي نسانسبب، اميد اشوهيشتان پس از ذكر قانون ا همين
، و )6، بند 4، پاسخ 1376، روايت اميد اشوهيشتان(» ما اجراي اين قانون بسيار دشوار است

ديـن را بـه نفـع     كس نتوانست اموال آن اكَ اگر امكان انجام اين عمل ميسر نبود و هيچ«لذا، 
دين باقي خواهد  در دست اكَ اي نيست و اموال خويش تصاحب نمايد، در آن صورت چاره

نهايت توجه را بايد داشت كه هرگاه قرار بود اين عمل مجري گردد، بايد بـه   ،بنابراين. ماند
  ).8بند : همان(» احتياطي انجام گيرد طرز عاقلانه و دور از هرگونه خطر و بي

همـراه  ، ت و اقتدار زردشـتيان كه با كاهش جمعي، مسلمانان هاي تازه ها و تلاش مقاومت
يـك واكـنش    درها را منتفي سـاخت، بلكـه    تعمال اين محروميتنها ا نه شده بود درنهايت

كه بـر مبنـاي آن، هـركس     را به صدور حكمي واداشتمتقابل كارگزاران و فقهاي مسلمان 
ترتيب،  و بدين 4شود؛ غير مسلمان خود مية اموال و دارايي خانوادة اسلام بياورد، وارث هم
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شد، جايش را به مزيتي داد كه در  آوردن بسياري از زردشتيان مي انع از اسلاممحروميتي كه م
در ميان زردشتياني كه با خـانواده يـا    ويژه سزايي داشت به هتأثير ب ،افزايش گرايش به اسلام

  .شدند خود دچار مشكل مي ةجامع
  
  فشارهاي خانوادگي 3.1

 ،يا مادر، بـرادر يـا خـواهر يـا شـوهر     از پدر  اعم ،اي زردشتي اگر يكي از اعضاي خانواده
كرد، موقعيت اجتماعي و حقوقي آن خانواده  زردشتيان را ترك مي ةشد و جامع  ميمسلمان 

مثلاً زني كه پدر يا شوهر يا برادرش به مسـلمانان پيوسـته بـود، بـر طبـق       ؛شد تضعيف مي
مـرد  ) رائيناوس ـ(= توانسـت همسـر فرعـي     اي از روحانيان زردشتي، فقط مـي  فتواي دسته

؛ بـديهي اسـت كـه چنـين زنـي بـر       )زن پادشاه(= زردشتي ديگري باشد و نه همسر اصلي 
پرسـش  همان، ، روايت آذرفرنبغ ←(فرزندان حاصل از اين ازدواج اختيار چنداني نداشت 

ساخت، با اين  هايي را براي مرتد و خانوادة او فراهم مي اين احكام كه دشواري ).2و پاسخ 
 ةعامـل بازدارنـد   همچـون دوسـتي   از حس خانواده ،طرف ه بودند تا از يكشد هدف صادر

الامكان از اعضاي خـود   ارتداد استفاده كنند و از طرف ديگر، خانواده را وادار سازند تا حتي
بنـابراين، بخشـي از    .بـازگردد دينـي   بهبه عمل بياورد تا مبادا يكي از ايشان از مراقبت كامل 

ها، همين تمهيد استفاده از  آن أشود كه منش دادن به مسائلي مي پاسخ هاي زردشتي، صرف رساله
پرسش و همان، ، روايت آذرفرنبغ ←(ابزار خانواده براي ممانعت از تغيير دين اعضاي آن بود 

 داد مـي ت روحانيان زردشتي را افزايش مسئولي ةكه اين تمهيد، دامن ضمن اين) 4 -  2هاي  پاسخ
 رشـان مسـلماني اختيـار كـرده بـود،     كه سالارا ا سرپرستيِ كساني تعيين سرپرست ي ةو وظيف
  .)3پرسش و پاسخ  :همان ←(داد  ايشان قرار مي ةبرعهد

عكس داد؛ انزواي اجتماعي ناشي از ارتداد يكي از اعضاي  ةاين تدبير نيز نتيج درنهايت
صـاً زنـان و   ر و سالار خانواده، ساير اعضـاي خـانواده و خصو  ويژه اعضاي مذك به ،خانواده

  .كرد اسلامي ترغيب مي ةاصلي و پيوستن به جامع ةكودكان را به ترك جامع
  
  دادن به نيازمندان زردشتي هاي اقتصادي؛ ياري مشوق .2
تحميل جزيه بر زردشـتيان   كه خصوصاً از محل ،ست كه فشارهاي اقتصاديا ت اينقعيوا

 ـاز جمله عوامل اصليِ گرايش زردشتيان به ا ،شد وارد مي فقـراي  در ويـژه   هسلام بود كه ب
كوشـيدند تـا فرهنـگ     له شدند وئزردشتي متوجه اين مس انروحاني .زردشتي تأثير داشت
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ت تـوانگران بـر   يبـر مسـئول   ،منظور، اولاً بدين ؛دينان فقير را نهادينه سازند دستگيري از هم
هـا   تـرين كرفـه   بـزرگ  يـا رساندن به نيازمندان تأكيد شد و ثانياً، از رادي و بخشـش   ياري

  :تمجيد شد
را كاري سخت پيش آيد كه روان وي ديني  بهكردن بهتر از آن نيست كه چون  و هيچ نيكي

بخواهد شدن، مر ترُا بايد آنچه دسترس باشدت ياري دهي تـا از آن آسـتانه بيـرون آيـد و     
كـه او  و چون بعد از آن تا او بر دين باشد و هر كـار و كرفـه    »نگذاري كه او دين بگذارد«

 »گزيـت «و هم از جهـت  . كند و فرزندان او، همچنين باشد كه به دست خويش كرده باشد
كس را خلاص دهند و بر جاي خود بماند و  دادن فريضه است تا آن نيز درمانده باشد، ياري
به همين سبب، متـون زردشـتي بارهـا     .)60، در 1909 صد در نثر،(او را ثوابي حاصل آيد 

كننــد و رادي و رادمــرد را  ي و رســتگاري رادمــردان قلمفرســايي مــياهميــت راد دربــارة
 -  15، بنـد  74، در 1909، صد در بندهش؛ 79و  20، در 1909، صد در نثر ←(ستايند  مي
راهكـاري بـراي    فقـط دهد توصيه بـه رادي و سـخاوت    اي كليدي كه نشان مي نكته .)17

ت كـه  ن زردشتي بر اين موضوع اس ـجلوگيري از تغيير دين زردشتيان فقير است تأكيد متو
به عبـارتي   ؛شدن از رادي و سخاوت توانگران هستندمند بهره فقط بهان و ارزانيان، مستحق

ديگر، نفسِ رادي ارزشمند نيست، بلكه آن رادي كرفه است كه در خدمت ديـن زردشـتي   
 .)3، بنـد  20و نيـز در   29، در 1909، صـد در نثـر   ←(شـود   باشد والا گناه محسوب مي

نيكوكـاري  دينـان   بـه مقصود از ارزانيان در متون زردشتي، نه عموم نيازمندان، بلكـه صـرفاً   
د كه بيش نروحانيان زردشتي فقير رزانيانْاين ا ةاز جمل. فشار مالي قرار دارند زيرهستند كه 

و  اوت توانگران هستند؛ زيرا روحانيـت، سـتون ديـن   ياري و سخ از ساير ارزانيان مستحق
ت دستگيري از روحانيان نيازمنـد،  دربارة اهمي(ترين ضربه به دين است  ها، بزرگ آنارتداد 
  .)10، بند 17، پاسخ 1376، روايت اميد اشوهيشتان ←

ساساني داشـته و يكـي    أتواند منش است كه تدبير ياري به نيازمندان زردشتي مي گفتني
ت تـرويج سـريع افكـار    در واقـع، انوشـيروان كـه عل ـ   . باشد از پيامدهاي جنبش مزدكيان

فقير را تشخيص داده بود، كوشيد تا با دستگيري از فقـرا  ة گراي مزدك در ميان تود برابري
دسـتگيري از   ةنيز وظيف ـ مينوي خرد. فتنه را بخشكاند ةو ابداع قوانيني به نفع ايشان، ريش

ت درويشـان را يـاوري و حماي ـ  «ف است داند كه موظ مي» حكمران نيك« ةفقرا را برعهد
و نيكـوكرداران و درويشـان را   ايـزدان و ارزانيـان    ةاي كـه دارد، بهـر   از خواسـته «و » كند

اما روحانيان زردشتي عهد اسـلامي   .)27 -  12بند  /14، فصل 1380، مينوي خرد(» ببخشد
 ةتـوانگران جامع ـ  ةو آن را برعهـد  ت نداشتند، اين تدبير را بسط دادندكه اميدي به حكوم

  .زردشتي نهادند
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  انزواي خودخواسته .3
انديشـيد،  دينـان   بـه ت زردشتي براي جلوگيري از نفوذ اسلام در ميان از تدابيري كه روحاني

 ،كه روشي كاملاً دفاعي بود ،اين تدبير. كشيدن ديوار جدايي ميان زردشتيان و مسلمانان بود
ن را بـه انـزوا   از طريقِ تفسير دوبارة احكام كهن و ابداع احكام نو كه هرچه بيشتر زردشـتيا 

د، بلكـه بـه سـبب    ش ـتنهـا مثمـر ثمـر واقـع ن     اما ايـن تـدبير نـه   . كشيد، صورت گرفت مي
بسـياري از ايشـان را بـه جـدايي از      ، در عملشد ميموجب دينان  بههايي كه براي  دشواري

چنين، بسـياري از ايـن احكـام حساسـيت مسـلمانان را      هم كرد؛ زردشتي ترغيب مي ةجامع
دينـان   بـه آوردنـد و   دست ت مطلق را بههنگامي كه مسلمانان اكثري ،هايتبرانگيخت و در ن

كار رفت و فشار مضـاعفي   ها به همين احكام عليه خود آن ،ت شدنداهمي تي كمتبديل به اقلي
  :كند ، سياست انزواجويي را چنين مطرح و تبيين ميصد در بندهش. كردرا بديشان تحميل 

نام و بدكردار نبايـد نشسـتن و دوسـتي نبايـد كـردن و از      اندر دين گويد كه با مردم بد .1
  .و گفتن از ايشان دور بايد بودن خوردن

بـدو رسـد   ] كه[پاكيزه، و به كمتر چيزي ] و[نه باشد؛ افروخته يآي ةماننددينان  بهچه، دل  .2
  .زنگ بردارد و تباه شود

ن باشد وردن كه اين همه آخوردة ايشان نبايد خ اي كه ايشان آب خورند، و نيم و از كوزه .3
  .كه دل و هش را خلل رسد

و مردم بد كه دوست باشند در آن كوشند كه تن و روان دروند كنند؛ همچنان خويشـتن   .4
  .ند كه با تن مردمان زياني بكنندكنند كه دشمني باشد، در آن كوش

  .تي و دشمني ايشان دور بايد بودنپس، از دوس .5
پرهيز كنيد و حليمي نماييد كه ما دوست شماييم تا از نيك و بـد   تا توانند كردن ازيشان .6

، در 1909صد در بنـدهش،  (بايد كردن  اندازه مي تر باشيم و اكنون همه كاري به ايشان ايمن
  .)6 -  1، بند 33

شود از دوستي با مسلمانان پرهيز كننـد تـا    خواسته ميدينان  بهاز  صراحت  جا به در اين
البته عبارت پاياني شرايط خطير زيستن در . يا مسلمان شوند» دروند«شان، تيغار اثر تبلبمبادا 

كه در ابراز دشمني با مسلمانان يا  خواهد ميدينان  بهو از  شود متذكر ميكشوري اسلامي را 
زردشـتيان   ترتيب، در عمل روي نكنند، بلكه مدعي دوستي با ايشان شوند و بدين بدان زياده

  .كند  واجهه با مسلمانان دعوت ميرا به دورويي در م
ها  دين همين سياست انزواجويانه، روحانيان زردشتي بحث نجاست و ناپاكيِ اك در ادامة
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اي نيـز مبتنـي بـر قواعـد و احكـام طهـارت        كنند، كه البته تا اندازه يا مسلمانان را مطرح مي
آفـرين   زحمـت فتـاوي   ةاز جمل ـ. اسـت از قضا بسيار پيچيـده و دشـوار    و ،زردشتي است
روايت اميـد  واقع، در  در. هاي مسلمانان بود دن زردشتيان از رفتن به گرمابهكر روحانيان، منع

 ةدهـد در زمـان تـدوين ايـن رسـال      شود كه آشكارا نشان مـي  اي ذكر مي لهئ، مساشوهيشتان
هاي  هاز گرماب ،كه با ممانعت مسلمانان مواجه شوند بدون اين ،توانستند ميدينان  بهزردشتي، 

كوشيدند  ها استفاده كنند؛ اما در عوض، روحانيان زردشتي با فتاوي دست و پاگيرشان مي آن
، 1376، روايـت اميـد اشوهيشـتان    ←(كنند قدغن دينان  بهها را براي  تا رفتن به اين گرمابه

  .)7 -  1، بند 19پرسش و پاسخ 
 ـگ جالب است كه مسلمانان در آغاز با تمسـخر بـه ايـن احكـام سـخت      زردشـتي  ة يران

 !)همـان  ←(انداختند  ها را دست مي دينان، آن نگريستند و مثلاً با ريختن آب بر روي به مي
 نددانستند، تحريك شد كه زردشتيان ايشان را ناپاك مي ها نيز از اين ولي با گذشت زمان، آن

 و از ورود) 484 /2 :1344بـراون،   ←( نـد ، زردشـتيان را نجـس قلمـداد كرد   واكنش درو 
ت همچنـان بـه   كه قوانين اهل سـن  حالي در. دندكرهاي مسلمانان جلوگيري  ايشان به گرمابه

در عـين حـال،    .هاي مسلمانان اسـتفاده كننـد   داد كه از حمام مسيحيان و يهوديان اجازه مي
در احكام تطهير و ديگر رسومشـان، بـيش از   «كه  مذهب هشيعايراني جالب توجه است كه 
 ةاحتمـالاً بـه پيـروي از روي ـ   «) 208 :1381بـويس،  (» نزديـك بودنـد  سنيان به زردشـتيان  

و  ، نجـس محسـوب  »كـافر «عنوان با نامسلمانان را  ةهم) 159 :1381چوكسي، (» زردشتيان
سـبب كـه كـافر را     ي از اهل سنت، بديندند، و حتكرروابط خود با ايشان را كاملاً محدود 

رواي رمـان در دربـار ف  ،يشـيعه و سـن   ةمنـاظر  كردنـد؛ مـثلاً در   ، انتقاد ميدانستند نجس نمي
ت اسـت، مـتهم   كه از پيشوايان و امامـان اهـل سـن    گوركاني هند، طرف شيعه، ابوحنيفه را

كيخسـرو  (» كافر را نجـس نشـمرده، گفـت نجاسـت معنـوي دارد و امثـال آن      «كند كه  مي
ت وضـعي  شـدن ايـران در عهـد صـفوي،     لذا، شيعي ؛)1/291 :1362اسفنديار بن آذركيوان، 

گويـا از ايـن   . هاي مرتبط با بحث نجسي ايشان بدتر كـرد  زردشتيان را از حيث محدوديت
هايشان، منـع   زمان است كه شيعيان ايراني، زردشتيان را در روزهاي باراني از خروج از خانه

ي ايـن ممنوعيـت هـم در    حت. سبب آب باران به شيعيان برسد بهها  كردند تا مبادا پليدي آن
اي بود كه ريشه در باورهاي زردشتي داشت و زردشتيان براي  حدوديت خودخواستهآغاز، م

  5.رعايت طهارت و پاكي آن را به خود تحميل كرده بودند
شدن  غذا همها از  دند، منع آنكرتحميل دينان  بهممنوعيت ديگري كه روحانيان زردشتي به 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 109   راد يزدانيكوب و علي  روزبه زرين

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي تاريخي

كـه جهـد و    ايـن «: ايشـان بـود  و خوردن آب و خوراك در ظروف ) جددينان(= با مسلمانان 
. ايشان آب نبايد خوردن ةجددينان ببايد پرهيزيدن و به كوز] شدن با[كاسه  كوشش بايد از هم

اگـر  . و اگر كوزه برنجين يا ارزيزين بود، به پادياب و آب ببايد شستن تـا آب خـوردن شـايد   
داد و  خصوص،و در همين  .)38 :1909، صد در نثر(» سفالين و چوبين بود، البته نشايد ةكوز

گوشـت  «: ممنـوع شـد   ،چه در قالب معامله چه احسان به فقـرا  ،ستد مواد غذايي با مسلمانان
بار، خريدن جايز نيست و حتي اگر پنداري كـه بـددين بميـرد،     ي يكتمنكران و بددينان را، ح
؛ 90: 1909، نثـر ر صد د ← ؛7بند  /14فصل  :1367، روايت پهلوي(» هيچ چيز بدو نبايد داد

روايـات داراب  ؛ 16بنـد   /20فصـل   ،27 و 18 و 10بند  /15فصل  :1369، شايست ناشايست
لااقـل برخـي از    ،پخـت مسـلمانان   به همين ترتيب، خوردن دست .)386 /2 :1900، هرمزديار

م، مردي پارسي كه همراه با دخترش   1857ي در سال روي، حت ؛ و از اينغدغن شدنيز ، غذاها
پخت يك مسلمان را خورده بودند تا وقتي تطهيـر برشـنوم را نگذراندنـد، اجـازه     گوشت دست

  .)227 :1381بويس، (نيافتند وارد اماكن عبادي پارسيان شوند 
و با تنظـيم احكـام فقهـي جديـد قواعـد       ندمسلمانان در اين مورد نيز واكنش نشان داد

 تـي اقليدينـان   بـه و زمـاني كـه    ،هاي بعد كار بردند كه سال بهزردشتيان را عليه خود ايشان 
بر اساس اين احكام فقهـي  . شد ها هاي بسياري براي آن دشواريسبب  ،كوچك شده بودند

بيشتر غذاهايي كه زردشتيان ، 6شد كه عموماً مستند به حديثي از پيامبر يا بزرگان دين مي ،نو
چنـين خواربـار   هم. شد و لذا، براي مصرف نامناسب محسوب ميبود كردند ناپاك  تهيه مي

ايـن در حـالي بـود كـه     . آمـد  شمار مـي  بهزردشتيان و حتي ظروف غذاي ايشان هم نجس 
هايي را براي يهوديان و مسيحيان قائل نبودنـد   چنين محدوديت ،تلااقل اهل سن ،مسلمانان

  .)159 :1381چوكسي، (
همچـون   ،ت دادوستد با مسلمانان را به اقـلام غيـر خـوراكي   ممنوعي ةروحانيان حتي دامن

اسـلامي   ةهاي زيسـتنِ زردشـتيان در جامع ـ   نيز كشيدند و هرچه بيشتر بر دشواري ،پوشاك
كه ظاهراً به  91، پرسش و پاسخ 1384، روايت آذرفرنبغ فرخزادان ←مثال،  رايب(افزودند 

كند كه براي تأمين برخي از اقـلام مـورد نيـاز     هاي زردشتي اشاره مي مشكلات روستانشين
  .)نشين بودند ه مراجعه به شهرهاي عمدتاً مسلمانخود ناچار ب

 ـ   در عين حال، زردشتيان و پيشوايان ديني ايشان براي اين  ةكه بتواننـد تـدابير انزواجويان
هاي خود  ند، دو راهكار اساسي را در پيش گرفتند؛ يكي جداكردن سكونتگاهاجرا كنرا   فوق

در » شك مغـان كو«نشين  زردشتي ةلپيدايش مح ،43 -  42 :1363نرشخي،  ←(از مسلمانان 
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براي زردشتيان بود تـا   صگزينش پوششي مشخ ،كمتري داشت ةكه هزين، و ديگري) بخارا
و از مسلمانان و ديگران متمايز شوند تا در تنظيم روابط با يكديگر و  شناختهبراي همديگر 
ويژه  هتيان بود، براهكار اخير، كه اصرار در متمايزپوشيدنِ زردش. شكل نشوندمديگران دچار 

شد وجه  يافت كه اظهار مي س زردشتيان جلوه ميديا كمربند مق) كسُتي(= در بستن كشُتي 
تمايز ايراني از انيراني يا به عبارتي ديگر، زردشـتي از غيرزردشـتي اسـت و نيـز نمـادي از      

يشـان از  مندشـدن ا  به يكديگر و بهرهدينان  بهبندگيِ هرمزد، و ابزاري است براي پيونددادن 
  .)10، در 1909، صد در نثر ←(هاي همديگر  كرفه

ــر كشُــتي  غيرزردشــتيان را حساســيت بســتن و متمايزشــدن هــم  اصــرار زردشــتيان ب
د و از موبـد  كـر ت افراطي زردشـتيان انتقـاد   همين سبب، اباليش از اين سن به. انگيخت برمي

ود، آنگاه خـران و شـتران و   بستن كرفه ب كشُتيبستن چم چه؟ اگر به  كشُتي«د يپرسزردشتي 
ماتيكـان  ( »تر به بهشت شوند كه شب و روز هفت بار تنگ به اشكم بسته دارند اسپان پيش

  .)43 -  39: 1376، گجستگ اباليش
مورد نيز مسلمانان تدبير زردشتيان را به محدوديتي تحقيرآميز عليه ايشان تبـديل    اين  در

دند كه زردشتيان و غير مسلمانان مجاز نيسـتند  كر راي مسلمان مقردند؛ كارگزاران و فقهكر
هاي  شبيه مسلمانان باشند، بلكه بايد كمربندي واضح ببندند و لباسنوع پوشش در لباس و 

 ؛487 /2 :تـا  اليعقوبي، بـي  ←(ها را متفاوت با مسلمانان نشان دهد  مشخصي بپوشند كه آن
مسلمانان نيز غيرترتيب، ساير  بدين ؛)474و  482 /2 :1344براون،  ؛174 -  171و 9الطبري، 

  !به پا كرده بودند، گرفتار شدند در آتشي كه زردشتيان
هـا   كه ريشه در تدابير نامناسب خود آن ،هاي تحقيرآميز در پوشش زردشتيان محدوديت

كه در اوايل عصر پهلـوي و بـا كوشـش اربـاب كيخسـرو       ها ادامه يافت تا اين سال ،داشت
جالـب  . هـا رفـع شـد    ايـن محـدوديت   ،شتيان در مجلس شوراي مليزرد ةنمايند ،شاهرخ

ها اعتراض شديد مسلمانان و روحانيان ايشـان را در پـي    جاست كه رفع اين محدوديت اين
و ديگر ايشان قادر  شوند ميداشت كه معتقد بودند با اين اقدام زردشتيان با مسلمانان مشتبه 

! نيسـتند » هارت و ترويج و معاملات و غيـره مثل نجاست و ط«به انجام تكاليف ديني خود 
  )293 ة، سند شمار428 :1380اميني،  ←(

  
  بخشي ها؛ ادبيات نجات به پايداري در برابر سختيدينان  بهتشويق  .4

اسـلامي بـا    ةهاي زيستن در جامع ـ ها و دشواري به پايداري در برابر سختيدينان  بهتشويق 
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نهاييِ ايشـان، از ديگـر تـدابيري اسـت كـه      شدن روزهاي سخت و رستگاري  سپري ةوعد
ديناني كـه از فشـارهاي    اختن يا كندكردنِ روند گرايش بهس فزردشتي براي متوق انروحاني

هـا،   بر مبنـاي ايـن تشـويق   . كار گرفتند تنگ آمده بودند، به اقتصادي و اجتماعي مسلمانان به
روزگار پيشين اسـت و برتـرين    ماندن در روزگار دشوار اسلامي، بسيار ارزشمندتر از دين به

انـد،   تر از گيتي رفتـه  هايي كه پيش ها را به همراه دارد و در جهان پس از مرگ، روان پاداش
باقي ماندنـد، و از  ديني  بهديناني باشند كه در اين روزگار دشوار، بر  خواه روان آن به شفاعت
  :گذارند يمدينان  بههاي خود را به حساب اين  روي، بخشي از كرفه همين

كـس كـه    در دين گويد كه هركه بدين روزگار بر دينِ به مازديسنان ايستاده باشـد، از همـه  
اومند  گويد كه چون از اين گيتي پتياره و دادار اورمزد مي. پيش از وي بوده است بهتر باشد

كه  . ...ها جسته باشد برين گيتي آيد، روان وي به دست آهرمن و ديوان نسپارم؛ اگرچه گناه
اي كه  خواه آن روان باشد و از كرده ها كه پيش از اين از گيتي برفته است، شفاعت آن روان
دانند كه ما در چه رنـج و   هاي گذشتگان مي باشد، آن روان نصيب دهد كه روان] را[ايشان 

كننـد و از اورمـزد آيفـت و     و اندر گيتي، پيوسته بر ما بخشايش مـي . بلا و دشواري باشيم
با اين همه رنج و دشواري صبور گردان تا آهرمن گجسته  ]را[ خواهند كه ايشان حاجت مي

افگند و نيت ايشان بد نكند تـا از ديـنِ بـه     ها نه ايشان را از راه به نبرد و در دل ايشان بدي
  .)5 -  1بند  /73 :1909، صد در بندهش(مازديسنان برنگردند 

دين خواسته  شود و از به و تن و روان مطرح ميحتي بحث تقابل گيتي و مينو  باره اين در
  :شود كه گيتي گذرا را فدايِ مينوي جاودان كند مي

چـه، هرچـه بگـذرد دانايـان بـه      . ، پايدار نيست]گيتي[= بدانند كه خوشي و ناخوشيِ آن جهان 
تـگاري   بهو . چيزي نشمرند و پيش چشم دانايان خوار بود سوي هميشگي غم بايد خوردن و رس

  .)7 -  5بند  :همان(چه، پس پشيماني سودي ندارد  ؛ان از دادار اورمزد طلب بايد كردنمينو

ترتيب، در مواردي كه ضرورت گزينش ميان راحت تن و سـعادت روان پـيش    به همين
، 1386، كتاب پنجم دينكرد(» تن هشتن و روان داشتن«شود كه  دين توصيه مي آيد، به به مي

  .)14بند  /27و نيز فصل  14بند  /22فصل  :1366، ادسپرمهاي ز گزيده ← نيز. 25فصل 
ات داشـتن، روحانيـان زردشـتي بـا تـرويج ادبي ـ      گذاشـتن و روان  در كنار توصيه به تـن 

كـه در آن  را،  وضـع نابسـامان موجـود   ، تـا اولاً  ندكوشيد دينان، مي بخشي در ميان به نجات
بخشي از طرح ، يره و پيروزمند هستندو مزديسنا، خوار و ذليل و اعراب و اسلام، چدينان  به

پديـد  ر در ميان زردشتيان قلمداد كنند؛ تا مبادا اين تصوهرمزد براي شكست نهايي اهريمن 
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نبـودن   برحـق ت اسـلام و  ي ـان دليـل بـر حقان  و برتـري مسـلمان  دينـان   بـه كه خـواري  آيد 
ة اً نزديك، افراد جامعمطلوب و نسبت ةدادن به آيند تا با وعده ندكوشيد مي ،ثانياً. مزديسناست

البتـه، ادبيـات   . دنو مانع از گـروش ايشـان بـه اسـلام شـو      ندزردشتي را اميدوار نگاه دارد
اي متأخر بر زردشت و  بخشي در دين زردشتي، قدمتي برابر با خود دين دارد و پديده نجات

بلكـه يكـي از مشخصـات    ) Boyce, 1984: 57-75 →(محصول روزگاران بعـدي نيسـت   
كه از قضا، اديان و مذاهب بسياري را متأثر . استات رستاخيزي آن ا و بخشي از ادبيمزديسن

پيروزيِ فرجامين نيكي بر بدي و  دربارةاشارات متعدد گاهان و اوستاي متأخر . ساخته است
ايـن  . اسـت د اين موضـوع  گيرد، مؤي كه با ياري يك منجي صورت مي ،ها رستگاري اشَوَن
شود كه البتـه بـه صـورت مفـرد، كسـي جـز خـود         ناميده مي» نسسوشيا«منجي در گاهان 
  :زردشت نيست

ترساند توانايي،  اشَهَ بر كسي كه زيانش مرا مي هاگر تو به وسيل! كي خواهم دانست اي مزدا
بايد بداند كه ) زردشت(= سوشيانس ] زيرا[بگذار سخنان راست وهومنه به من گفته شود؛ 

  )9، بند 48 ، هاتيسنا/ 1: 1388، ستااو(پاداشش چگونه خواهد بود؟ 

ف رود كه در ايـن حالـت، معـر    كار مي صورت جمع نيز به بهدر گاهان  سوشيانسة واژ
بـردن طـرح    كه در پيش استرهروان راه راست و ياوران اشَهَ و ياران وفادار زردشت ة هم

  :دكنن هرمزد براي پيروزي فرجامين بر اهريمن و قواي او فعالانه نقش ايفا مي
تو خواهند آمد و خانمـان خـوب و   » شهرياري مينوي«كي اشَهَ و آرميتي در پرتو ! اي مزدا

ند آنان كه ما را در برابـر درونـدان خونخـوار،     كشتمند پديدار خواهد شد؟ كيان] سرزمين[
  ند آنان كه از بينش وهومنه برخوردار خواهند شد؟ رامش خواهند بخشيد؟ كيان

هـا كـه بـا وهومنـه خويشـكاري       هاي سـرزمين  بود سوشيانسچنين خواهند ! اي مزدا
شكسـتن   راستي آنان بـه درهـم   به. هاي توست اشه و آموزش هورزند و كردارشان بر پاي مي

  .)12 -  11بند  :همان(اند  خشم برگماشته شده

هرچنـد   .شده است در اوستاي متأخر، نقش و عنوان سوشيانس از زردشت گرفته
و بـه يكـي از    شده است سوشيانش عصر خود محسوب مي قاعدتاً زردشت، همچنان
از مـادري  د كه شو واگذار مي) Astvaţ.ərəta(» اَستوت ارت«اخلاف موعودش به نام 

شود كه در پيِ اسـتحمام   زاده مي» Vīspa.taurvairī«يا  »ويسپ تورويري«باكره به نام 
ا وظيفة او و يـارانش كـه   ج در اين. در درياي كيانسه از نطفة زردشت بار گرفته است

ايشان نيز گاه در كنار اَستوت ارت كه مشخصاً سوشيانس خونيرث است، سوشـيانس  
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و بازگردانيـدن   ،(Av. Frašō.kərəti) »فرشـگرد «يـا   ،نوسازي گيتـي  ،شوند ناميده مي
/ 1: 1388، اوسـتا (ه اسـت  كـه پـيش از تهـاجم اهـريمن بـود     اسـت  گيتي به وضعي 

  .)96 -  88، بند زامياديشت
ميان سـه منجـي   » اسَتوت ارت«بعدها و در متون پهلوي و فارسي، نقش و خويشكاري 

كه در پايان هـزارة ششـم پـس از    ، شود و اعتقاد بر اين است كه پس از زردشت تقسيم مي
 ،مانده از دوران آميـزش  هزار سال باقي 3كند، در پايان هر هزاره از  آفرينش مادي ظهور مي

هـاي   را دچـار سـختي و مصـيبت   دينـان   بـه ر جهان فراگير شده و دينِ به و كه رنج و بلا د
كنند كه به ترتيـب عبارتنـد از    منجياني از نسل زردشت ظهور مي ،ناپذير ساخته است لتحم

ديني را به همـراه   هوشيدر و هوشيدرماه و سوشيانس، كه با خود آسايش و آشتي و درست
عمومي ندارد و بلكه به اسـمي خـاص    ةنس ديگر جنبسوشيا ةاز اين هنگام، واژ 7.آورند مي

ت ، هوي ـاوسـتا هاي مذكور در  ساير سوشيانس .شود براي آخرين منجي زردشتي تبديل مي
 دهند ميهاي گوناگون از دست  ها و مكان در زمان هاي اشَهَ برنَده پيشدر مقام شان را  مستقل

و در  ،سـازان ظهـور ايشـان    اوران و زمينـه صورت ي بهيا  شوند و در اين سه منجي ادغام مي
  .كنند ايفاي نقش مي ،اي ايران همچون پشوتن و گرشاسب قالب ناميرايان و پهلوانان اسطوره

بخشـي در متـون    و ادبيات نجـات  اوستابخشي در  ادبيات نجاتميان تفاوت ديگري كه 
خـواه   گاهـان خواه در  ،اوستابخشي در  ست كه ادبيات نجاتا ، اينهستبعدي زردشتي 

آفـرينش مزديسـنا و    ةاخلاقي و ديني دارد و بخشي از فلسـف  ةكاملاً جنب ،متأخر اوستايدر 
كــه در متــون پهلــوي و فارســي، ادبيــات  حــالي درتوضــيحي بــر چيســتي خلقــت اســت؛ 

 ،چنـان كـه ذكـر شـد     ،گيرد و هدف آن اجتماعي و سياسي به خود مي ةبخشي جنب نجات
داشتن اميد در دل مؤمنان، براي پايداري در برابـر   نگاه و زندهتوضيح وضع نابسامان موجود 

اين شرايط دشوار لااقل دو مرتبه براي مزديسنا و ايرانيان . هاي شرايط موجود است دشواري
؛ خـورد  به چشـم مـي  عطف  ةبخشي زردشتي دو نقط نجات واقع، در ادبيات  درپيش آمده و 

امنشـيان و ديگـري، چيرگـي اعـراب و     ، چيرگي اسـكندر و مقـدونيان و سـقوط هخ   يكي
؛ يكــي، شــود عطــف اول در دو حـوزه رديــابي مــي  ةنقطــ. مسـلمانان و ســقوط ساســانيان 

آخـر پـيش از    ةاست كه طيِ دو سد) Oracles of Hystaspes(» هاي هيستاسپس پيشگويي«
ت و تـأثير ادبيـات   قـو  و در سوريه و آسياي صغير رايـج بـود و بازتـابي از قـدمت     ،ميلاد
باور زردشتي است كه در روزگار نامساعد پس از تهاجم اسكندر و آغاز  گويانه و منجيپيش

بـه   283 :1377ويـدنگرن،   ←(هاي روم در خاور نزديك رواج كامل داشـت   كشورگشايي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ... دينان تدابير روحانيان زردشتي براي مقابله با تغيير دين به   114

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، هاي تاريخيجستار

ت زردشـتي و  تاريخي تهاجم اسكندر گجستك به سنت اردشدن واقعيحوزة ديگر، و .)بعد
، در روز، ]ديـن [در سيصد سـالگيِ  «: يرهنگام استادبيات پهلوي در قالب يك پيشگويي د

 :1366، هاي زادسپرم گزيده(» باشد، پس دين آشفته شود و خدايي بلرزد) كسوف؟(= شبي 
  .)12بند  /25فصل 
كـان را  اي بود كـه اردشـير باب   ت و تأثير اين باورها در اذهان ايرانيان باستان به اندازهقو

 دسـتكاري تـاريخ اخـلاف خـود را از    وايي اشكانيان و ت فرمانرواداشت تا با كاستن از مد
. دنبال داشته باشد، برهاند بهها  ها براي پادشاهي آن توانست اين پيشگويي كه مي ،نتايج منفي
كـه   خواند مي» يك راز ديني و شاهاني« راآن  وضوع شده است،كه متوجه اين م ،مسعودي

نسخة ؛ 91، 1365مسعودي، (» ايت ندانندجز موبدان و هيربدان و اهل علم و در هكس ب هيچ«
  :نويسد و در توضيحِ آن مي) 85 :تا المسعودي، بي: عربي

 ،كـه بـه نظـر ايرانيـان     ،ست كه زرادشت پسر پورشسب پسر اسپيمان در ابستاا قضيه اين
كتاب آسماني است، گفته است كه از پس سيصد سال ملكشـان آشـفته شـود و دينشـان     

مابين زرادشت و اسكندر . هم برود سال تمام شود، دين و ملك با جا ماند و چون هزار هب
و اردشير پسر بابك پانصد سال و ده و چند سـال پـس از   ... در حدود سيصد سال بوده، 

اسكندر به پادشاهي رسيد و ممالك پراكنده را فراهم كرد و متوجه شد كه تا خـتم هـزار   
ران ملـك را دويسـت سـال ديگـر     سال در حدود دويست سال مانده است و خواست دو

تمديد كند؛ زيرا بيم داشت وقتي دويست سال پس از وي به سر رسـد، مـردم بـه اتكـاي     
 )92 -  91 :همان(خبري كه پيمبرشان از زوال ملك داده، از ياري و دفاع آن خودداري كنند 

  .)85 :عربينسخة (
هنگام، بسـياري از   از اين. عطف ديگر، سقوط ساسانيان و چيرگي مسلمانان است ةنقط

يا (هاي ديرهنگام  واقعيات و رويدادهاي تاريخيِ پس از سقوط ساسانيان، در قالب پيشگويي
بر مبناي اين . شود بخشي مزديسنا مي ، وارد ادبيات نجات)هاي پس از وقوع واقعه پيشگويي
اي  به طبقهنان دي بهاند و  چيرگي يافتهدينان  بهت كه اعراب مسلمان بر ها، اين واقعي پيشگويي

هرمزد براي شكسـت فرجـامين اهـريمن و     ةاند جزئي از طرح و نقش زيردست تبديل شده
(= زردشـت   ةاي بر ظهور منجي و رستگاري نهايي در پايـان هـزار   قواي اهريمني و مقدمه

انيت اعراب و مسـلمانان و اسـلام   ؛ نه دلالت بر حق)است هزارة دهم از سال بزرگ كيهاني
  8.ا حاكي از ضعف و انحطاط ايرانيان باشدداشته باشد ي

هاي ديرهنگام، آشكارا در انتقاد از آداب و رسـوم مسـلمانان اسـت؛     بخشي از پيشگويي
و دفن جسد در دل زمين ) آلودن آب(= طور مثال، آداب تدفين مرده كه مشتمل بر غسل  هب
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اي سـدة دهـم از   ه ـ ضمن ذكر نشـانه  ،رو، در زند بهمن يسن از اين. است) آلودن خاك(= 
كردن  جهان دفن مرده و پوشانيدن مرده رايج باشد و دفن ةو در هم« :آيد مي ،هزارة زردشت

] از آن[و شستن و سوختن و به آب و آتش بردن مرده و خوردن مـرده را بـه داد دارنـد و    
ن زيـرا در آ . داراني كه كسُـتي بـه كمـر دارنـد، پاديـابي داشـتن نتواننـد        و دين. ... نپرهيزند
برگـام نهـد، بـر     مرد گـام ] هرگاه[گونه بسيار باشد كه  ترين زمان، مردار و نجاست آن پست

» پاي از مغ بيرون نهد، بـر مـردار رود  ] چون[به برشنوم شويد، ] خود را[مردار رود؛ يا اگر 
  .)28 -  27و  24 -  23بند  /4فصل  :1370، زند بهمن يسن(

از  ،هاي سدة دهم از هزارة زردشت ر قالب نشانهباز د ،بخشي ديگر از ادبيات پيشگويانه
افتـادن رسـوم    دينـان و بـدان، ازرونـق    و نيكان، بزرگي و سروري اكدينان  بهفقر و خواري 

  :گويد حرمت و حقوق روحانيان سخن مينكردن  رعايتو  ،زردشتي
نيـز،   ، يكي را نگهدارند؛ آن يكـي را ]آتش[هزار  آتش بهرام به نيستي و نزاري رسد، از يك

خواسـته و احتـرام همـه بـه جداكيشـان و جـداراهان       . ... كه بايد، هيزم و بوي ندهند چنان
گـر نيـك از دودة    و كرفـه . رسـد ) كساني كه دين و راهي جز دين و راه زردشـتي دارنـد  (

خـُردان دختـر   ). بـدون كسُـتي راه برونـد   (= رفتن ايسـتند   مردان، به گشاده آزادمردان و مغ
مردان بـه بينـوايي و    آزادگان و بزرگان و مغ. مردان را به زني گيرند ن و مغآزادگان و بزرگا

و جشن و نهـاده  . ... تندخو و خرُد به بزرگي و فرمانروايي رسند] مردمان[و . بندگي رسند
ايـزدان و يشـت و يزشـن و گاهنبـار و     ) سفرة نـذر (پيشينيان و اوسفريد ) آيين و رسم(= 

دسـتمزد  (و پـاداش  . گمـاني نگرونـد   چـه كننـد، بـا بـي     دانجاي كنند و ب فرورديگان جاي
و آن . به داد ندهند و دهش و اهلوداد ندهند، نيز آنچه را دهنـد، پشـيمان شـوند   ) روحانيان
دين، كه اين دين به مزديسنان ستوده است، بدان راه و رسته، شـيوه و روش ايشـان    مردم به

  .)53 -  51و  36 -  33 و 31بند : همان(فراز روند، به دين خويش نگروند 

ماننـد و از   زردشـتي نيـز از انتقـاد مصـون نمـي     ان هاي ديرهنگام، روحاني ـ در پيشگويي
كه ناشي از كاهش تدريجي جمعيت زردشـتيان و   ،جاي هيربدان و هاوشتان ههاي ناب رقابت

نابع تبع آن، كاهش سفارش برگزاري يزشن به روحانيان بود، كه از م بهها و  فقر روزافزون آن
ايشان كه به هيربـدي و هاوشـتي   «: رود نيز سخن مي ،آمد شمار مي بهاصلي درآمد روحانيان 

اهريمن و ديوان بر ايشـان  . گويند و آهو بينند) عيب(= نامورند، بد يكديگر خواهند و آهو 
 و از گناهي كه مردمان كنند، سه گناه از پنج گناه هيربدان و هاوشتان. بيشتر پتياره برده است

كنند و دشمن نيكان باشند، يعني كه دربارة يكديگر بد و عيب گويند و يزشن كـه پذيرنـد،   
  .)40 -  39بند  :همان(» نكنند و از دوزخ بيم ندارند
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مربوط به پس از تهـاجم و چيرگـي    ،، برخي رويدادهاي تاريخيياد شدهدر كنار موارد 
هاي ديرهنگـام مطـرح    پيشگويي بخشي زردشتي و در قالب عموماً در ادبيات نجات ،تازيان
 /4فصل  :1370، زند بهمن يسن ←( جامگان شوند؛ نخست، قيام ابومسلم و جنبش سياه مي
و ديگري طغيان بابك ) Modi, 1903: 85؛ 1347 -  1346، بيت 1338؛ بهرام پژدو، 4 -  1بند 

يك از  البته هيچ .)3بند  /6فصل  :1370، زند بهمن يسن ←(ست جامگان ا خرمدين و سرخ
و ايـن   9انـد  داشـته مـدين ن صريحي به ابومسلم و بابك خر ةزردشتي، اشار ةمتون پيشگويان

كاملاً طبيعي است؛ زيرا ايجاز و ايهام و ابهام، از مشخصـات ادبيـات پيشـگويانه هسـتند و     
مؤمنـان در اصـالت    ،هـاي ديرهنگـام   در پيشگويي ويژه به، قاعدتاً اگر صراحتي در كار باشد

كـه   انـد  توجه داشت كه اساساً متـون پيشـگويانه مـدعي   بايد افتند؛  ا به ترديد ميه پيشگويي
و در واقع، بخشي از حقـايقي   داردشان، قدمتي برابر با روزگار خود زردشت  يها پيشگويي

 زنـد بهمـن يسـن    ةمثال، نويسـند  ايبر. كه هرمزد براي زردشت آشكار ساخته است است
را بـراي   زند بهمن يسنتن تأكيد كند؛ از اين روي، اولاً نام اوستايي م ةكوشد تا بر پيشين مي

كند كه بهمن يسني به اوستايي وجود داشته است و متن  آن برگزيده است و بر اين تأكيد مي
صورت پرسش و پاسـخ اورمـزد و    به، و گاهانآن است، و ثانياً آن را به سبك » زند«حاضر 

با معادل پهلويِ عبارت اوسـتايي معـروف    زردشت، تدوين كرده است، و فصول آن عمدتاً
  :شود ذيل آغاز مي

Pərəsaţ zaraθuštrō ahurəm mazdąm: ahura mazda mainyō spəništa dātarə 

gaēθanąm astvaitinąm ašāum! 

واقع ترجمه و تفسيري از متني  بهبر آن است كه اين كتاب  به همين سبب، راشد محصل
رسد كه اين متن مشخصاً رويـدادهاي   نظر مي بهاما  ،)هفت :پيشگفتار: همان(اوستايي است 

زودي  پس از ساسانيان و روزگار خواري زردشتيان را مد نظر دارد و البته با اين اميد كه بـه 
تواند مربوط به روزگار ساسـاني   يابد؛ قاعدتاً چنين متني نمي اوضاع با ظهور منجي بهبود مي

ها  هاي اورمزد به زردشت، ديدگاه در بسياري از پاسخهمچنين . و اقتدار كيش زردشتي باشد
اورمزد گفت كـه اي زردشـت   «: مثال براي. شود مفسران متعدد ذكر ميگوناگون و نظرهاي 

هوشيدر زردشتان در درياچة فرَزَدان زايد؛ كسي بود كه درياچة كيانسـه گفـت؛   ! ... سپيتمان
توانـد   و لذا، اين متن واقعـاً نمـي   ؛)2بند  / 7فصل  :همان(» كسي بود كه در كابلستان گفت

  .، پرسش و پاسخ زردشت و اورمزد بوده باشدگاهانهمچون 
جامگان و  ها به ابومسلم و سيه به هر حال، نكتة جالب توجه، نگرش منفي اين پيشگويي
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اين موضوع با توجه به . استماني هاي انحطاط آخرالز يكي از نشانه در قالب  آنكردن  مطرح
داشت و با توجه به كمكي  عربايراني را در مبارزه با امويان  يقهرمان ومسلم نقشكه اب اين
همچـون فرقـة   ، هـاي التقـاطي زردشـتي    زردشتي در مقابله با فرقه ابومسلم به روحانيان كه
ت نهفتـه  علت اين موضوع ظاهراً در اين واقعي ـ. كرد، جاي بحث و بررسي دارد، هآفريدي به

زدن  پـس يكي از پيشگامان طرح اخـتلاط ايرانيـان و اعـراب و     است كه ابومسلم خراساني
 نپـذيرفتن بـا   امويـان . محور اموي زردشتي و حكومت عرب حانيانرو ةسياست انزواجويان

زردشـتي عمـل    اناهـداف روحاني ـ  جهـت ايرانيان در جامعه و حكومت اسلامي عمـلاً در  
ايرانيان و اعراب كـه  ميان  زيستيهمريزي روابط  پايهروحانيان زردتشتي نيز از و د، دنكر مي

، شد ميدينان  بهآنان و ت يع اسلام در ايران و تضعيف موقعيمنجر به گسترش سر در نهايت
ميه نيز بـا همـين   دين زردشتي به جنبش خر درست اننگاه منفي روحاني. كردند حمايت نمي
 ةو بازكننـد  كـه التقـاطي   ميه علاوه بر ايـن كه جنبش خر است؛ ضمن اين پذيرتوضيح تفسير
هاي  هاي مزدكي بود و دشمني با بدعت شد، داراي زمينه عربي محسوب مي ـ تبادلات ايراني

  .ايشان، مسبوق به سابقه بوده است
البته، با (شود  متون پيشگويانه به آن اشاره مي ةت تاريخي ديگري كه عموماً در همواقعي

تاريخ و حكومت صحنة ود تركان به ، ور)گونه از متون است ايجاز و ابهامي كه مشخصة اين
دن كـر سزايي در اسلامي  زردشتي، و نقش به  ةباري براي جامع ايران است كه نتايج مصيبت

  10:ايران داشت
، و »يكي بـد مـرد از خراسـان   «پادشايي  ، و دش»تازيان« ةيعني؛ پس از سلط[از آن پس 
 ـ]»درفش نشان و سرخ سرخ«نهايتاً گروهي  س شـمار و بـس درفـش در    ، هيون و ترك به ب

. آزادان را بياشوبند ةآبادان خوشبوي را ويران كنند و بس دودشهر  ايراناين . بتازندشهر  ايران
 /4فصـل  : همـان  ←؛ 141: 1385، فرنبغ دادگي(كنند شهر  ايرانبس بدي و ستم به مردمان 

  .)Modi, 1903: 82 & 85 & 87-88؛ 6بند  /6فصل  ، 62 -  58بند 
دينان، عمدتاً مربوط  بخشي در ميان به رسد كه رواج ادبيات نجات نظر مي بهترتيب،  بدين

مرحلة (شدن ايران  يعني مرحلة دوم و سوم اسلامي ؛به روزگار پس از خلافت امويان است
و حـذف  دينـي   بـه  يو هدف آن احيـا ) 133 -  131 :1381چوكسي، ( ،)شهري و روستايي

هـاي   البته در نخستين سال. ترك، و نه صرفاً اعراباز عرب و ايراني و  اعم ،مسلمانان است
بودنـد و  ت ن هنـوز در اكثري ـ كـه زردشـتيا  ، در ايـران و خلافـت امـوي   » تازيان«فتوحات 
بخشـي   نجـات  ادبيات ،دندكر ت زردشتي شايد اوضاع را چندان بحراني قلمداد نميروحاني
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سياسـي و مـذهبي    ةسـلط  يه احيـا دين زردشتي باشـد، متوج ـ  ياحيا هكه متوج بيش از آن
ت يشخص ـظاهراً در چنـين شـرايطي اسـت كـه     . بود) شاهنشاهي ساسانيشيوة به (ايرانيان 
دودة «از  ،ساسـاني  همچـون اردشـير   ،شـود؛ او  پرورانده مي» بهرام ورجاوند شاه«بخش  نجات
سبب كه جمعي از بازماندگان  ؛ احتمالاً بدينكند ظهور مياست و از جانب هندوستان » كيان
درفـش آراسـته دارد؛ بـر آيـين     «بـه وقـت ظهـور،    . به چين و هند پناه برده بودند ياننساسا

و » بسـتند پادشـاهي از خسـروان   «هسـتند كـه   » تازيـان «، و هدف اصلي قيام او، »خسروان
كار و نقش او قابل قياس بـا كـار رسـتم تلقـي     . را» ]يزدگرد[شاهنشاه ) كشتند(= بيوژدند «

» ورجاوندبهرام  هبرآمدن شا«حكايت  ←(ا از تورانيان گرفت؛ ر» كين سياوشان«شود كه  مي
دينـي   ةتوجه داشت كه رستم دستان هيچ وجهبايد ) 191 -  190: 1371در جاماسب آسانا، 

  .در ادبيات زردشتي ندارد
 ةو پيشوايان ديني ايشان، ديگر اميدي بـه بازگشـت دوبـار   دينان  بهگاه كه  و آن ،در ادامه

كند و  ديني بيشتري پيدا مي ةجنب» بهرام ورجاوند« ،ي ساسانيان ندارندسياسي و مذهب ةسلط
شـود كـه در پايـان     سازان ظهور او مي و مقدمه» هوشيدر زردشتان«تبديل به يكي از ياوران 

) 17 -  1بند  /7فصل  :1370زند بهمن يسن،  ←. (آن داده شده است ةزردشت، وعد ةهزار
دژ  نيز از كنگ ،شود كه چهروميان گشتاسپان نيز خوانده مي ،و البته در اين نبرد پشوتن بامي

 ؛)بـه بعـد   19بنـد   /7فصـل   :همـان (آيد  و به ياري هوشيدر و بهرام مي شود ميفراخوانده 
بايـد مؤمنانـه ايـن    دينان  بههاي كنوني، رستگاري نزديك است و لذا  رغم سختي بنابراين، به

  :شوندز راه راست منحرف نها را به اميد رستگاري تحمل كنند و ا سختي
ايدون نيك گفت اورمزد به زردشت سپيتمان كه بخوان و از بر كن و از طريق زند و پازند 

هـايي    و گزارش بياموز، به هيربدان و هاوشتان بگوي تا در جهان بگويند، پس ايشان بـه آن 
ه و زشـتي و  به اميد تن پسين و براي نجات روان خويش، هرز] كه[كه آگاه نيستند بگويند 

و اين را نيز به تو گـويم  ). تحمل كنند(= ي جددينان و ديوپرستان را برگيرند و ببرند  پتياره
كه كسي كه در آن زمان، تن خواهد، نجات روان را نتواند؛ چه، اگـر  ! اي زردشت سپيتمان

نزار، و  كسي كه روان خواهد، تن او لاغر و. تن فربه باشد، روان لاغر و نزار و در دوزخ باشد
  .)68 -  67بند  /4فصل : همان(در گيتي فقير و درويش باشد؛ اما روان او در بهشت فربه باشد 

بـه  دينـان   بـه روي، ظاهراً از ميان تدابيري كه روحانيـان زردشـتي بـراي ترغيـب       هر  به
بخشـي بـيش از    و ممانعت از تغيير كيش ايشان انديشيدند، ادبيات نجاتديني  بهپايداري بر 

يا  متون زردشتي، چه در متون اسلاميچه در  ،واقع، شواهد بسياري دره مؤثر بوده است؛ يبق
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ات در دل و جـان  دهـد چگونـه ايـن ادبي ـ    وجود دارد كه نشان مي ،هاي غربيان در سفرنامه
دينـي   بـه و ايشان را همواره به ظهور منجي و رستگاري كساني كـه بـر    رسوخ كرددينان  به

آثار در ) ق 440 -  360(مثال، ابوريحان بيروني براي . داشت ميدوار نگاه مياند، ا استوار مانده
جاماسب كتابي دارد كه در آن آمده پس «كه  هاي زردشتي با ذكر اين و در بحث هزاره الباقيه

» رسـد  از هزار و پانصد سال كه از تاريخ زردشت گذشت، دوباره سلطنت بـه ايرانيـان مـي   
سـلطه و   ةي ايرانيان بـه بازگشـت دوبـار   هاي زردشتيان و حت اميد به) 302 :1386بيروني، (

  : كند اقتدار به ايرانيان اشاره مي
كه ابوعبداالله عدي كه بسيار تعصب مجوسيت دارد و زمان زيادي خروج قائم را  و چنان... 

و حكـم نمـود كـه انسـاني خـروج      ... منتظر بودي، كتابي در ادوار و قرانات تصنيف كرده 
ت را بازگشت دهد و به همـه روي زمـين مسـتولي و چيـره     يكرد كه دولت مجوسخواهد 

خواهد شد، و ملك عرب و ديگر امم را از ميان خواهد برد، و مردم را به يك دين و يـك  
  .)303: همان(را از روي زمين برخواهد داشت  رآوري خواهد نمود و ش مسلك جمع

قوع منجي، مسلمانان را نيز تحت تـأثير  الو ي باورهاي عميق زردشتيان به ظهور قريبحت
الوقـوع بهـرام ورجاونـد و     همزمان با انتظار زردشتيان براي ظهـور قريـب   كه چنانقرار داد؛ 

ت، آشـكارا در  اين واقعي ـ! قيامت را متصور شدندهوشيدر زردشتان، مسلمانان هم نزديكي 
  : شود ديده مي تاريخ يميني

مسمائهَ، كواكب هفتگانه را در برج ميزان اجتماع افتـاد، و  إثنيَن و ثمَانينَ و خَ ةسندر شهور 
ها بود تا در افواه افتاده بود و منجمان در كتب احكام آورده كه در اين زمان طوفان باد  مدت

باشد و مقدار سه گز و در بعضـي اقاويـل ده گـز و بيسـت گـز از روي زمـين برگيـرد، و        
انات چيزي بنماند، و قيامت كه در قرآن مجيد هاي عظيم بردارد و از آدمي و ديگر حيو كوه

و در اخبار و آثار آمده است، موسم آن اين ايام خواهد بود و اين وهم بر خواطر مسـتولي  
  .)420 -  419 :2537جرفاذقاني، (شد و رعبي عظيم در ضماير بنشست 

ر درخت ماه برگ ب تعالي چنان افتاد كه مدت يك تقدير باري«اما چون اين قران رخ داد، 
  .)همان(» !داد ي آن ياري نمي ها بر صحرا بماند كه باد در تنقيه جنبيد و خرمن نمي

هاي مبادله شده ميـان پارسـيان هنـد و زردشـتيان       كه مشتمل برنامه ،در روايات فارسي نيز
به شكلي كاملاً زنده دينان  بهالوقوع  بخشي و رستگاري قريب ايران است، باور به ادبيات نجات

در ايـن  . شـود  ديده مي) زمان با برآمدن صفويان هم(دهم هجري  ةميان زردشتيانِ اوايل سددر 
 ـ ـ و مشخصـاً شـاه بهـرام و هوشـيدر     ـ ـ هاي نسبتاً متأخر، پارسيان از زمان ظهـور منجـي   نامه
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، و زردشتيان ايراني در پاسخ، زمان ظهور را نزديك دانسته و گاه بـراي آن تـاريخ   پرسند  مي
با توجه بـه   خواهند كه خود از پارسيان هند مي ةكنند و در عين حال، به نوب مي قطعي تعيين

اگر از زايش و برآمدن او خبري يافتند،  از سرزمين هند خواهد بود» كي بهرام«كه ظهور  اين
  :خبر نگذارند ايرانيان را نيز بي

 ـ   كه اهريمن كي نيست خواهد شدن؟ جواب؛ آن پرسش؛ اين ر ديـن  كه رسـتخيز و آنچـه ب
انـد كـه    معلوم شد چون هوشيدر در سال نهصد و چهل و سه و چهار در آن دو سال گفته

كـه در آفتـاب آمـدن در     كه بهرام كي خواهد آمدن؟ جـواب؛ آن  پرسش؛ اين. خواهند آمدن
اند و نشان زاييدن ايشان آنچه در ديـن معلـوم شـده     جانب گفته ي هند و چين، در آن ميانه

جانب معلوم شده نهصد و سه بار سي از يزدجرد شهريار معلوم  در اين ستاره باريدن، آنچه
  ... دان خداست شد، باقي غيب

ديگر در ضمير منيـر دسـتوران و هيربـدان و موبـدان جانـب      : از روايت بهمن پونجيه
اميـد بـه   . اورمزدي نزديك شـد ة اهرمني آخر شده و هزارة هندوستان روشن گردد كه هزار

شك و شـبهه باشـند و يقـين و     فيروزگر است و هشيدر و پشوتن بي ديدار ورجاوند شهي
  :بيت. گمان كه خوره ورجاوند ديده شود بي

 كه تا اين شب تيره گردد سفيد  كـس اميـدبدارند از حق همـه
 سحر هم به زودي نمايد به سر  شب تار بگذشت و آمد سـحر

رتشـت و پشـوتن وشتاسـپان و    كه درآمدن اوشيدر ز ديگر آن :از روايت نريمان هوشنگ
هاي يك نشانه تحقيق واقع شده كه  بهرام هماوند و در دين چند نشانه گفته بودند جملة نشان

به مذهب حقّ مدد فرمايد و  .پادشاه از كوهستان تركستان خروج كند و نشانة او تاج سرخ بود
با دولت و سعادت، اين  ست كها اكنون قبل ازين تاريخ تا غايت نه سال .تا به زمين بابل برسد

پادشاه خروج كرده است و دربارة اين فقيران شـفقت تمـام امـداد فرمـوده و در ديـن چنـان       
كه ايـن   تحقيق آن ـ شهر نيز گويند و كينكانـ  نمايد كه اين ورجاوند از شهر تبت بيرون آيد مي

نوشته، بازنماينـد   كه پيش آن عزيزان آنچه معلوم است التماس آن. شهر، ميانة خطا و هند است
  .ات بود كه نبشتن آن مصلحت نديدو ديگر سخنان در باب اين مهم

ديـن جـاي ديگـر هسـت در آن      ديگر بازنمايند كه غير از گجرات به :از مكتوب جاسا
جـا   كتابت نوشته بوديم كه شهر تبت با شهر دختران ميانة هند و چين كه ورجاوند بهرام آن

ي بـه نهصـد و بيسـت    كه پرسيده بوديد، اميدوار ه بازنمايند و آنخواهد آمد معلوم كرده البت
  .ديني واقع است
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 121   راد يزدانيكوب و علي  روزبه زرين

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي تاريخي

كـه هـر گروهـي او را بـه نـامي       ـ ـ پاسخ؛ در آمـدن ورجاونـد  : از روايت دستور برزو
داند كه كي ظهور خواهد  آگاه خود مي هروسب. كس چشم انتظار به راه داريم همه  ـ خوانند

ها بعضـي اثـر كـرده اميـدواري      اند و نشان ورجاوند گفتهكرد؛ اما نشاني چند پيش از آمدن 
 69 -  68 /2 :1900 ،روايات داراب هرمزديار(» چنان است كه در اين زودي ظهور خواهد كرد

  .)دارد ق 916يزدگردي و  880اخير، تاريخ  ةنام ،396 -  395 :همان ←
باورهـاي عميـق   ه انـد نيـز متوج ـ   دهكـر اروپايياني كه در عهد صفوي از ايـران ديـدن   

مثـال، شـاردن   بـراي  . شده بودنددينان  بهالوقوع منجي و رستگاري  زردشتيان به قيام قريب
  :نويسد مي باره اين در

، اين است كه دينشان بار ديگر آنان را برتري )زردشتيان(= هاي آنان  يكي از پاياترين سنت
آنـان خـود را بـر حـق     . د بـود كه بار ديگر پادشاهي از آن ايشان خواه و اين... خواهد داد 

   .)Chardin, 1811, VIII: 371(شدند  دانستند و كودكانشان با اين اميد بزرگ مي مي

جا ظاهراً روحانيان زردشتي با تعيين تاريخ قطعي ظهور مرتكـب اشـتباه شـدند؛     در اين
   .داشت  پي زيرا گذشت اين زمان و نيامدن منجي يأس و نوميدي زردشتيان را در

  
  گيري نتيجه

اعمال  دينان، تدابيري را خود و ممانعت از تغيير دين به روحانيان زردشتي براي بقاي جامعة
  :كردند كه عبارت بودند از

  ؛انمجازات و اعمال فشار بر مرتد )الف
  ؛اي اقتصادي به نيازمندان زردشتيه قارائة مشو )ب
  ؛ستهانزواي خودخوا )ج
  .بخشي ترويج ادبيات نجات )د

با مسـلمانان  ين تدابير، روحانيان زردشتي، هرگونه معامله و ازدواج و آميزش بر اساس ا
ها را از حقوق اجتماعي  كنندگان اين ممنوعيت را ترغيب كردند تا نقضدينان  بهو  را ممنوع

زردشتي  ةبردن از خانواد ها از ميراث ساختنِ جديدالاسلام همچنين با محروم. محروم سازند
. ز ابزارهاي اقتصادي براي ممانعت از تغيير كيش زردشتيان بهره جوينددند تا اكرخود سعي 

نهـا بـه   ت هـا نـه   جويي يافتن نومسلمانان، اين چاره يولي، با كاهش جمعيت زردشتيان و برتر
هاي تند جماعت مسلمان حاكم  و به واكنش عكس داد ةدلخواه نرسيد، بلكه گاه نتيج ةنتيج
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  ... دينان تدابير روحانيان زردشتي براي مقابله با تغيير دين به   122

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، هاي تاريخيجستار

د و بـه  شدند و آميزش با ايشان ممنوع شان نجس شمرده منجر شد؛ در اين شرايط، زردشتي
زردشـتيِ خـود    ةميـراث خـانواد   ةقانوني داده شد كه مالك هم ـ ةها اين اجاز جديدالاسلام

هاي تشويقي  ن زردشتي در اين مرحله ناچار شدند تا صرفاً از روشابنابراين، روحاني. شوند
غنيا به كمك به فقرا و پرداخت سهم كوشيدند تا با ترغيب اخصوص بهره جويند و در اين 

 عاملي مؤثر در تغيير دين زردشـتيان  كه ،ايشان، لااقل از نقش جزيه و فشارهاي مالي ةجزي
همچنين با تسهيل در قوانين بازگشت به دين پـس از ارتـداد، بـا آغـوش بـاز      . بكاهند ،بود

؛ ين زردشتي بودندارتداد، خواستار بازگشت به د ةپذيراي كساني شدند كه پس از يك دور
احتمـالاً بـه تقليـد از    ، البته، مورد اخير نيز با واكـنش مسـلمانان مواجـه شـد و ايشـان نيـز      

  .ان از دين اسلام دادندبودن مرتد القتل حكم به واجب ،ارزاني مرتد نزد زردشتيان مرگ
فوق، مربوط بـه روزگـاري    ةرسد كه دو دسته از تدابير چهارگان نظر مي بهدر عين حال 

رغـم فروپاشـي     بـه دادنـد و   ايـران را شـكل مـي    ةت جامع ـاست كه زردشتيان هنوز اكثري ـ
زردشتيان، احساس فراوان ت جمعي ةشاهنشاهي ساسانيان، روحانيان زردشتي هنوز به پشتوان

  :ازكردند؛ اين دو دسته عبارت بودند  قدرت مي
  ؛انادگي بر مرتدوهاي سنگين و نيز فشارهاي اقتصادي و خان از اعمال مجازات )الف
  .ادا تحت تأثير ايشان قرار گيرندسياست جداكردن زردشتيان از مسلمانان تا مب )ب

هايت هنگامي كه زردشتيان در ت توأم نبودند و در ناين تدابير با موفقي كه بيان شد چنان
 ـ ؛ دو تدبير ديگر. ت قرار گرفتند، عليه خود ايشان به كار رفتنداقلي هـاي   قمشـو  ةيعنـي ارائ

رسد كـه مربـوط بـه     نظر مي به ،بخشي اقتصادي به زردشتيان نيازمند و ترويج ادبيات نجات
تـي كوچـك   سلام در ايران كاملاً چيره و مسلط شده و زردشـتيان بـه اقلي  دوراني باشد كه ا

واقع، تدابيري از روي موضع ضعف هستند؛ اما از قضـا بهتـر از دو    درتبديل شده بودند، و 
اسـت كـه ادبيـات     گفتنـي البتـه،  ! معكوس نداشتند ة، نتيجه دادند و لااقليجتدبير پيشين نت

دنبـال   بـه بخشي خود در دو مرحله پرورانده شد و ترويج يافت؛ اين ادبيات در آغـاز   نجات
ت گيري شخصي و حاصل آن، شكل ي ايرانيان به شيوة ساسانيانسياسي و مذهب ةسلط ياحيا
شاهنشاهي ساسـاني   يكه نقش و وظيفة اصلي او، احيا كيان بود ةبهرام ورجاوند از دود شاه
گرفتن روند گروش ايرانيـان بـه اسـلام و جـذب      اما با تثبيت اسلام در ايران و سرعت. بود

، كه با قيام ابومسلم و روي كار آمدن عباسـيان بـه اوج رسـيد    ،ايشان در حكومت اسلامي
روزگار اقتدار و عظمت ساساني رو  عملاً اميد زردشتيان و پيشوايان ديني ايشان به بازگشت

به افول نهاد و بنابراين، از اين پس زردشتيان اميـد خـود را در قالـب آن نـوعي از ادبيـات      

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 123   راد يزدانيكوب و علي  روزبه زرين

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي تاريخي

و هـدف آن بيشـتر    ه نگـاهي رسـتاخيزي بـه رسـتگاري داشـت     ك دادندبخشي بروز  نجات
  .رستگاري مينوي بود

  

  نوشت پي
ها  آن آوردن ز نومسلمانان، با اين بهانه كه اسلامپافشاري عاملان و امراي مسلمان در اخذ جزيه ا .1

شدن اهالي بخارا و سمرقند گزارش شده  انسلممويژه در جريان  هنيست، بارها و ب ايماناز روي 
ميلي حكمرانان مسلمان به تغيير ديـن اهـل ذمـه و از جملـه      است كه خود شاهدي است بر بي

 ةحكايـت وعـد   ،هجـري  110ين حادثة سال تر طبري شاخصبراي نمونه، . زردشتيان به اسلام
آوردن  كند كـه در صـورت اسـلام    را روايت ميبه اهالي سمرقند و بخارا  ،امير خراسان، اشرس
ل بسياري از زردشتيان با استقبال اهالي مواجه و منجر به گروش خي دارد برمياز ايشان را جزيه 

، پـس بـا   دنبال داشت بهي او را وجه درآمدهات درخورد و چون اين موضوع كاهش ش به اسلام 
انـد، از عمـل بـه     اين بهانه كه اين نومسلمانان صرفاً براي فرار از جزيه بـه مسـلماني رو آورده  

  .)56 -  54 /7: 1387/1967الطبري،  ←. (دخودداري كراش  وعده
گاه تدفين او  شوي متوفي و آنو صحيح است؛ زيرا مقصود غسل و شست» آب و خاك«قاعدتاً  .2

  .زمين است در دل
كه حكمرانان اموي هيچ اصراري بر ترويج اسلام نداشـتند؛   تخصوصاً با عنايت به اين واقعي .3

 ،بنابراين ؛ها از محل جزيه بود مسلمانان به معني كاهش منابع درآمد آن تازهشمار زيرا افزايش 
  .كردند ها استقبال مي  تقاعدتاً برخي از ايشان از اعمال اين محرومي

 كافر كتابى و غيركتـابى، حربـى و ذمـى،    اعم از( ردياگر كافري بمه، يدة فقهاي اماميبر طبق عق .4
ورثـة  مـال   وميـراث ا همـة   ،مسلمان داشـته باشـد   ةورث ،و در بين وراث) مرتد فطرى و ملى

اگرچـه   ... شـود   بـردن حاجـب مـى    مسلمان كافر را از ارث«؛ به عبارتي ديگر، مسلمان است
االله سيدمحمدســعيد  رســالة آيــت( »قبلــى باشــد ةكــافر در طبقــبعــدى و ة مســلمان در طبقــ

 ،يـا شـهيد ثـاني    ← و) www.alhakeem.com( 2099ئلة ، مساحكام ارثالحكيم،  باطباييالط
ه بر آن اجماع دارنـد  است كه ظاهراً عموم فقهاي امامي اين حكم از احكامي). 12/124 :1387

بـارة  مـواردي از اعمـال ايـن قاعـده در     دربـارة همچنـين   ؛)15 -  14 :1369 محقق حلي ←(
  .)117 :1360مردان، و نيز شه 2/485 :1344براون، : گاه كنيد بهن زردشتيان،

و اگر با ترمنشي در باران راه برود، پـس در  «: ت خروج زن دشتان در هواي بارانيعيبراي مثال، ممنو .5
، شايسـت ناشايسـت  (» ]ه باشدبر ذم[او را پانزده تنافور گناه ، ]كه بر او ريزد باران[ازاي هر يك قطره 

 نكردن اجرايا  جايي اجساد در هواي باراني، هجاب تبه همين ترتيب، ممنوعي). 28بند  /3فصل  :1369
  .Modi, 1922: 147-148 : ←مورد اخير دربارة. آيين تطهير برشنوم در فصول و نيز روزهاي باراني
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، هاي تاريخيجستار

اهل الكتاب غيَر ناكحي نسـائهم و   ةسنسنوَا في المجوس «پيامبر كه نمونه، اين حديث از براي  .6
كـه از   هاي اهل كتاب نگاه داريد، الا دو چيـز، يكـي آن   در مغان، همة سنت«؛ »لا آكلي ذبايحهم

 كه بارها در ،)31 :1376ابوالمعالي محمد، (» ايشان مخوريدة ايشان زن مخواهيد و ديگر از كشُت
  .شود متون فقهي و تاريخي ذكر مي

پس از هاي موعود،  همچون اسَتوت ارت، دختراني هستند كه در زمان ،اين سه منجي نيزمادران  .7
بـاردار  شـود،   نگهـداري مـي   هدرياچ ـايـن  زردشـت كـه در    ةاز نطف درياچه كيانسهتني در  آب
روايـات داراب   ؛35 :1909، صد در بنـدهش ؛ 143 -  142 :1385، فرنبغ دادگي ←(. شوند مي

  .)هروايت كامه بهر 48  ـ2/46: 1900، هرمزديار
در جريـان تهـاجم اعـراب بـه     كـه  آيـد   مـي  )112 :1381( تاريخ سيستاندر  ← براي نمونه، .8

هاي اوليه، بزرگان و موبدان را به تسليم ترغيـب   رغم موفقيت اين منطقه بهسيستان، فرمانرواي 
و چون تصـميم بـر   . »ها پيداست اندر كتاب«وزي و سلطة اعراب كند؛ با اين توجيه كه پير مي

ما به حرب كردن عاجز نيستيم، چه اين « :دهد كه شود، به اعراب پيام مي شدن گرفته مي تسليم
شهر مردان و پهلوانانست، اما با خداي تعالي حرب نتوان كرد و شما سپاه خداييد و ما را اندر 

) 282 -  1/281 :1409المسـعودي،   ← و همچنـين . »ماها درست است بيرون آمدن ش ـ كتاب
ميكشمشـان  « :نـد ك شاپور ذوالاكتاف خشونت نسبت به اعراب ديار بحرين را چنين توجيه مي

ايم كـه عـرب بـر مـا      كه ما شاهان ايران در علم نهان و اخبار گذشتگان خويش ديده براي اين
ناچـار  «ر اسـت و  گي اعراب امري مقدكند كه چير و تأكيد مي» چيره شود و ملك از ما بگيرد

  .»چنين خواهد شد
 :آمده استچنين ) 3بند  /6فصل ( زند بهمن يسنمثال، در براي  .9

جامگـان   كـه همـان سـياه   [هـاي سـياه    پس از نشانه! اورمزد گفت كه اي زردشت سپيتمان
تخمگان به دروج شيدسپي و كليسايي در شـهرهاي   ، پادشاهي از اين خشم]ابومسلم باشند

ونداد گفت كه رومي باشند و روشن گفت كه سرخ كلاه و سـرخ سـلاح و     ماه. سلم رسد
   .سرخ درفش باشند

ها در رديف روميـان، بـر ايـن ابهـام      جامگان بابك مبهم است و قراردادن آن جا اشاره به سرخ در اين
كه بابك بـراي تقويـت    تواند از اين ابهام بكاهد، اين واقعيت تاريخي است آنچه تا حدودي مي. افزايد مي

داشتن مسلمانان، در مكاتباتي با تئوفيلوس، امپراطور روم، او را ترغيب به تهاجم بـه   موضع خود و سرگرم
توان نوعي همكاري ميان ايشان قائـل شـد    و عملاً مي كرد» زبطره«قلمروي خليفه و مشخصاً شهر مرزي 

صـريحي بـه    ةاشـار  )56 /9 :1387/1967الطبري، : نسخة عربي( 5860 -  13/5859 :1375طبري،  ←(
  ).اين روابط و مكاتبات بابك با تئوفيل دارد

 .116 -  113 :1381چوكسي،  ←شدن ايران،  نقش تركان در فرايند اسلامي دربارة .10
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  منابع
آشـتياني و محمـدتقي     ، بـه تصـحيح عبـاس اقبـال    بيـان الاديـان   .)1376(العلوي   محمد الحسيني  ابوالمعالي
 .روزنه :كوشش سيدمحمد دبيرسياقي، تهران به پژوه، دانش

 .سازمان اسناد ملي ايران :، تهران)ش1338 -  1258( اسنادي از زرتشتيان معاصر ايران .)1380(اميني، تورج 

  .مرواريد: ، تهران1گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، ج). 1388( اوستا
 .كانون معرفت :تهرانجلد،  2االله منصوري،  بيحذ ة، ترجميكسال در ميان ايرانيان .)1344(براون، ادوارد 

 .ققنوس :عسكر بهرامي، تهران ة، ترجم)ها باورها و آداب ديني آن(زردشتيان  .)1381(بويس، مري 

 .طهوري: ، تهراننامه زراتشت .)1338(پژدو، زرتشت  بهرام

  .اميركبير :تهران، آثارالباقيه .)1386(بيروني، ابوريحان 
 .معين :، تهران)عراالش ملك(دتقي بهار به تصحيح محم .)1381( تاريخ سيستان

سعيد عريـان،   ة، ترجممتون پهلوي .)1371) (گردآورنده(جاماسب آسانا، جاماسب جي دستور منوچهر جي 
 .ملي جمهوري اسلامي ايران ةكتابخان :تهران

بنگاه ترجمه  :فر شعار، تهران، به اهتمام جعتاريخ يميني ةترجم .)1357(جرفاذقاني، ابوالشرف ناصح بن ظفر 
 .و نشر كتاب

 زرتشتيان مغلوب و مسلمانان غالـب در جامعـه ايـران   ( ستيز و سازش .)1381(چوكسي، جمشيد كرشاسب 
 .ققنوس :نادر ميرسعيدي، تهران ة، ترجم)هاي هجري نخستين سده

 www.alhakeem.com/persian؛ االله سيد محمد سعيد الطبّاطبايي الحكيم رسالة آيت

المعارف  ةمركز داير :بيدي، تهران از حسن رضائي باغ ةانويسي و ترجمآو .)1384(روايت آذرفرنبغ فرخزادان 
 .بزرگ اسلامي

  .جلد، بمبئي 2كوشش موبد مانك رستم اونوالا،  به .)م1900( روايات داراب هرمزديار
 .مركز :اني، تهراناز نزهت صفاي اصفه هآوانويسي و ترجم .)1376( روايت اميد اشَوَهيشتان

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي :مهشيد ميرفخرايي، تهران ةترجم .)1367( روايت پهلوي

مؤسسه مطالعـات و  :از محمدتقي راشدمحصل، تهران هتصحيح و آوانويسي و ترجم .)1370( يسن زند بهمن
  .تحقيقات فرهنگي

مطالعـات و تحقيقـات    ةمؤسس ـ :داپور، تهـران از كتايون مز هآوانويسي و ترجم .)1369( شايست ناشايست
 .فرهنگي

 .راستي :، تهرانتاريخ زرتشتيان پس از ساسانيان .)1360(شهمردان، رشيد 

و تبيـين از علـي    ه، ترجم ـ12، جشـرح لمُعـه   .)1387) (ين العاملي معروف به شهيد ثانيالد زين(شهيد ثاني 
  . دارالعلم: قمشيرواني، 

 .دهابهار، بمبئي. ن. به كوشش ب .)م 1909( صد در نثر و صد در بندهش

بعة ط، تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم، و الملوك رسلتاريخ ا .)1387/1967(جرير  بن الطبري، أبوجعفر محمد
 . دارالتراث :، بيروتالثانية
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، هاي تاريخيجستار

، جلـد  16، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده،    )سل و الملـوك تاريخ الر(تاريخ طبري  .)1375(جرير  بن طبري، محمد
 .اساطير :تهران

 .توس :تهرانو تصحيح مهرداد بهار،  ه، ترجمبندهش .)1385(دادگي  فرَنبغ

 .معين :آوانويسي و ترجمه و تعليقات از ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران .)1386( كتاب پنجم دينكرد

بيـدي،   ن رضايي بـاغ رشيد ياسمي، ويراستة حس ة، ترجمايران در زمان ساسانيان .)1385(كريستنسن، آرتور 
 .صداي معاصر :تهران

 ،جلـد  2هـاي رحـيم رضـازاده ملـك،      ، با يادداشتدبستان مذاهب ).1362(رو اسفنديار بن آذركيوان، كيخس
 .طهوري :تهران

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي :ل، تهرانمحمدتقي راشدمحص ةترجم .)1366( هاي زادسپرم گزيده

 .هيرمند :ابراهيم ميرزايِ ناظر، تهران ةترجم .)1376( ماتيكان گجستك اباليش

 .ينشر دانشگاه :تهران ابوالحسن محمدي، ةترجم ،ارث .)1369(حسن   بن  ، جعفرْمحقق حلي

 .الصاوي دار :، تصحيح عبداالله اسماعيل الصاوي، القاهرهالتنبيه و الإشراف .)تا بي(الحسين  بن المسعودي، أبوالحسن علي

 .علمي و فرهنگي :دوم، تهران ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، چالتنبيه و الاشراف .)1365(حسين  بن علي مسعودي، ابوالحسن

، تحقيق اسـعد داغـر،   مروج الذهب و معادن الجوهر .)1409(بوالحسن علي بن الحسين بن علي االمسعودي، 
  .ةدارالهجر :، قمةالثاني بعةط

 .علمي و فرهنگي :جلد، تهران 2، ترجمة ابوالقاسم پاينده، الذهب مروج .)1365(حسين  بن مسعودي، ابوالحسن علي

  .توس :احمد تفضلي، به كوشش ژاله آموزگار، تهران ةترجم .)1380( مينوي خرد
 .خوارزمي :تصحيح مجتبي مينوي، چ دوم، تهران .)1354( نامه تنسر به گشنسب

نصر احمـد بـن محمـد بـن نصـر قبـاوي،       ابو ة، ترجمتاريخ بخارا .)1363(نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر 
توس :عمر، تصحيح مدرس رضوي، تهران  بن  زفرْ  بن  تلخيص محمد.  

 .آگاهان ايده :منوچهر فرهنگ، تهران ة، ترجمهاي ايران دين .)1377(گرن، گئو  ويدن

 .دار صادر :جلد، بيروت 2، تاريخ اليعقوبي .)تا بي(وهب واضح   بن جعفر بن يعقوب بيابن  اليعقوبي، احمد

مة محمـد ابـراهيم   ، ترجتاريخ يعقوبي .)1371) (ابن واضح يعقوبي(يعقوب ابن واضح  يعقوبي، احمد بن ابي
  .علمي و فرهنگي :تهرانجلد،  2آيتي، 
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